
ــا را چگونه  فــضــای زنــدگــی در هلند و اروپـ
دیدید؟ زندگی برای یک زن ایرانی مسلمان 

در هلند سخت نبود؟
هلند آزادترین کشور دنیاست. معتقد بودم 
اگر آزادی هست باید به من هم اجازه زندگی 
با عقاید خودم را بدهند. باید بتوانم با چادر 
در هلند حضور داشته باشم. اولین دوره  ای 
کــه وارد دانشگاه هلند شــدم، همزمان با 
 مردم آنجا از داعش 

ً
ظهور داعش بود. واقعا

 یهودی  های 
ً
وحــشــت داشتند مخصوصا

آنــجــا؛ ولــی مــن دوســـت داشــتــم بــا هــویــت و 
پرچم کشورم با لباس و چــادر اصیل ایرانی 

حاضر باشم.
بعضی  ها فکر می کنند که زن مسلمان 
ــا ایـــن پــوشــش مــخــصــوص محیط  ایــرانــی ب
خــانــه اســت و نمی تواند بــه محافل علمی 
وارد شود. گاهی به اشتباه برخی می  گویند در 
ایران درس می  خوانیم کافی است. درحالی  
ــر در  کــه پیامبر می  فرمایند دانـــش حتی اگ
چین هم باشد باید برای به دست آوردنش 
سفر کرد. بعضی من را که در اروپا می  دیدند، 
می  گفتند چنین کسی با چنین حجابی هم 

 درس می  خواند؟
اســاتــیــدم در هلند می  گفتند وقــتــی تو 
خودت به خودت احترام می گذاری، ما نیز به 
شما احترام می  گذاریم. وقت نمازم مشخص 
بود؛ باحجابم هم مشکلی نداشتند. شاید 
ــرادی بگویند افــراطــی بـــوده اما  ــران افــ در ایـ
رئــیــس دپــارتــمــان مــا خــانــم دکــتــر »گــنــه گنه 
نولند« باوجود اینکه با مسلمان  ها خیلی 
ــا مـــن خیلی  مــشــکــل داشـــــت، رفـــتـــارش بـ
محترمانه بود. پسرم آخرین باری که رفته بود 
هلند، می  گفت این قدر این خانم پروفسور 
نولند با مسلمان ها بحث می  کند و مشکل 
دارد، امــا بــرایــم جالب اســت کــه هنوز قاب 
عکس شما را بر دیــوار اتاقش نگه  داشته 

است.
شاید شرایط مهاجرت راحــت باشد، اما 
بـــرای مــن لــذت بــخــش نــیــســت. یــک نــفــر از 
شیرینی خــوردن خوشش می  آید یک نفر از 
شیرینی دادن به بقیه. به نظرم الان زمان 
ــا نــیــســت، البته  ــی بـــرای مــهــاجــرت م ــت درس
ارتباط را حفظ می  کنم و در رفــت  و آمــدم که 
خودم را آپدیت نگه  دارم، اما معتقدم ماندن 

دو حالحاضر در
زمینه وژهدر پر
درمانسرطانبا
سامانه استفادهاز
هوشمندنانویی
وها انتقالدار
حالطراحیو در
ساختاست

جلسه دفاع پسادکتری در ایران با حضور سفیر هلند

جلسه دفاع دکتری هلند

روایــــت خــــانــــه
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